
قبلا هم فیلم سینمایی ساخته شده اما من بسیار 
علاقمندم که با یک نــگاه جدیدی از این رمان 
یک فیلم اقتباسی بســازم. اساسا خود داستان 
خیلی با فرهنگ فیلم سازی در ایران هماهنگ 
نیســت، چون داســتان مرد متاهلی است که 
عاشــق زنی جوان می شــود. ولی داستان این 
درام عاشقانه  یک ویژگی هایی دارد، در حقیقت 
کالبدشکافی دلایلی است که چگونه می شود که 
یک مرد متاهل به یک زندگی عاشقانه دیگری، 
پناه ببرد. از نظر من موضوع بسیار جذابی است 
و جزو کارهایی است که من خیلی دوست دارم 
بتوانم با فرهنگ ایران آداپته اش کنم و بسازم و 
فکر می کنم از این داستان یک فیلم اجتماعی 

قابل قبول ساخته شود. 

غیر از داســتان این فیلم که شما را 
جذب کرده، چــه المان هایی در این 
داستان هست که شــما را متمایل 
می کند برای ساخت این اثر داستانی؟ 
به بیان دیگر برای اینکه یک فیلمساز 
به ســمت یک اثر اقتباسی برود، چه 

موضوعاتی را باید مدنظر قرار دهد؟
»پــر« از کتاب هــای پرمخاطب اســت. 
کتاب هایی که خوانندگان بسیاری دارند قاعدتا 
یک نکته برجسته ای در دون شان دارند که آن 
نقطه برجسته اگر در فیلم به خوبی لحاظ شود، 
می تواند تبدیل به یک اثر فاخر سینمایی شود. 
»پر« هم دارای این ویژگی هست. ممکن است 
برخی از کســانی که این کتاب را خوانده اند از 
این انتخاب من تعجب کننــد و فکر  کنند که 
این اقتباس با فرهنگ ایران، قابل اجرا و نمایش 
نیست. ولی به نظر من اگر این کتاب توانسته به 
زبان فارسی منتشر شــود بنابراین امکان فیلم 
شدنش هم هست. این داستان، هم دراماتیک 
است و هم بســیار پرمخاطب، پس بسیاری از 
المان های ســاخت یک فیلم موفق را از همین 

الان دارد.

امــا در اقتباس از یــک اثر خارجی 
این الزام وجود دارد که شما آن را با 

فرهنگ ایرانی سازگار کنید.
بله. یکی از مشــکلاتی که مــا الان داریم 
گوشــه گیری انســان ها و فاصله بین زن و مرد 
است که این امر ممکن است منجر به پناه بردن 
آن ها به افراد دیگر شــود و این اتفاق متاسفانه 
در جوامع امروزی بسیار روی می دهد و در این 
زمان این کتاب می تواند دست مایه خوبی برای 
یک فیلم فاخر باشد. در واقع داستان این کتاب از 
این روزهای کشور ما دور نیست و همین طوری 
سازگاری موضوعی وجود دارد. البته قصه های 
خوب زیاد است من این را مثال زدم برای این که 
بگویم ما به عنوان فیلم سازان ایرانی می توانیم 
کتاب های پرمخاطب را انتخاب کنیم، به نکات 
برجسته اش توجه داشته باشیم و با فرهنگ ایران 

آداپته اش کنیم. 

سوال عمده ما این است که با توجه 

به همــه دســتاوردها و اهمیت های 
اقتباس، چرا فیلمســازان ما به این 
سمت نمی روند و ما در زمینه اقتباس 
با چالش های مختلف روبه رو هستیم؟

دلیل این که فیلمسازان ما کمتر به سمت 
اقتباس می روند این است که اغلب فیلم سازها 
حدیث نفس خودشان را می سازند. یعنی به آنچه 
که در زندگی خودشان نسبت به نفس خودشان 
علاقمند هستند، همان را می خواهند در قالب 
یک قصه بســازند. به همین دلیل اغلب فیلم ها 
فاقد عناصر درام هســتند. برای مثال به تمام 
داســتان های مجید نگاه کنید، چرا شخصیت 
مجید انقدر جذاب و دوستداشتنی است؟ چون با 
تمام شیطنت و کم سن بودنش، خیلی جوانمرد 
و قهرمان و در عین حال باورپذیر است و همه ما 
انگار این شخصیت را می شناسیم. اغلب آثاری 
که در سینمای ایران ساخته می شود فاقد این 
عناصری هستند که درام را شکل می دهد. اغلب 
همکاران من فیلمنامه هایی که می نویسند در 
حقیقت یک خاطره نویســی از خودشان است. 
یک بخشی از زندگیشان اســت که فقط برای 
خودشان جذاب اســت و بخش های مهمی از 
عناصر درام را ندارد. بــه همین دلیل فیلم های 
ضعیفی از آب درمی آیند. دلیــل دیگر نرفتن 
سینماگران به سمت اقتباس، سوءتفاهم است. 
مثلا اغلب کسانی که در ســینما دست دارند، 
این را نمی توانند تشــخیص دهند، تمیز دهند 
و از هم جــدا کنند که قصه یک ماجراســت و 
فیلمنامه نویســی ماجرای دیگری است. یعنی 
فیلمنامه نویس می تواند یک قصه ای را از کسی 
بگیــرد و آن را به فیلمنامه تبدیــل کند. اغلب 
فکر می کنند آن کســی که قصه دارد، صاحب 
فیلمنامه است. این یک چالش بسیار جدی میان 
نویسندگان رمان و داســتان با فیلمنامه نویس 

است. 
این مشــکل این روزها به قدری زیاد دیده 
می شــود که حیرت انگیز اســت. مثلا مرحوم 
سلحشور ســریال حضرت یوســف را از قرآن 
اقتباس کرده و ساخته، این قصه در قرآن موجود 
است. حالا اگر من هم آن را بسازم وارثان آقای 
سلحشــور نمی تواند ادعا کند که من قصه او را 
سرقت کرده ام! چیزهایی که ماهیت دارد و وجود 
دارد با فیلمنامه فرق می کند. مثلا یک حادثه ای 
مثل سیلی در جاده چالوس اتفاق افتاده و من از 
آن یک فیلم ساخته ام من که صاحب این اتفاق 
و موضوع نیستم، این موضوع وجود دارد. ممکن 
است یک مدت بعد، فرد دیگری از زاویه ای دیگر 
همین حادثه سیل جاده چالوس را بسازد. قصه 
سیل جاده چالوس یک قصه مربوط به خودش 

است.

به اقتباس های خودتــان بپردازیم. 
شما به چه شکل به سراغ متن برای 
اقتباس یا ایجاد قصه برای فیلمنامه 

می روید؟
اقتباس انواع مختلفی دارد. مثلا فیلم »شاخ 
کرگدن« یک فیلمنامه مستقل اقتباسی است 

که از یک متن گرفته نشــده. در حقیقت یک 
فکر و ایده خاصی است که در قصه ها و فیلم های 
متعددی وجود دارد. در فیلم »ربوده شده« دختر 
فردی را  برده اند که بفروشند و این فرد می خواهد 
دخترش را پــس بگیرد. من این فکــر و ایده را 
اقتباس کردم. با این تفاوت که در »شاخ کرگدن« 
خواهر شخصیت اصلی را می دزدند.  یا مثلا در 
زندان اوین، دفتر خاطراتی بود که زنان زندانی 
خاطراتشــان را در آن یادداشت می کردند. من 
در اوین آن را خواندم و از آن خاطرات فیلمنامه 
»شانه دوست« را اقتباس کردم. این اقتباس من 
از داستان های واقعی بود اما چون این خاطرات 
در جایی مدون نشــده بود من فقط از آن هایی 
که به من در شکل گرفتن این فیلمنامه کمک 

کردند، تشکر کردم. 

در واقع شما برداشتی از یک اتفاق را 
تبدیل به فیلم کردید که نیاز به وارد 

کردن قصه هم دارد.
نمی توانستم عنوان کنم که این فیلم اقتباس 
از فلان کتاب اســت چرا که خاطرات زندانیان 
واقعی بود. اگر ما حتی در همین حد هم اقتباس 
را وارد آثارمان کنیم به نظر من باز هم سینمای 
موفق تری خواهیم داشــت. چه خوب است که 
در هر موضوعی که می خواهیم فیلم بســازیم 
مثلا اگر در مورد یــک زن زندانی می خواهیم 
بسازیم، برویم و از خود همان ها اقتباس کنیم، 
داستان های خودشان را ببینیم یا مثلا اگر قرار 
است راجع به سربازها فیلم بسازیم، داستان های 
خود سربازها را استخراج کنیم، نه این که مثلا 
سربازی خودمان یا حدیث نفس خودمان، که 
اغلب هم نقطــه اوج و قهرمــان و درام ندارد را 
بنویسیم و بعد فیلم های ضعیفی را تولید کنیم. 

اگر شــرایط برای ســاخت فیلمی 
اقتباســی برای شــما فراهم شود، 
دوســت دارید روی چه قصه ای کار 

کنید؟
 من خیلی دوســت دارم حوادث واقعی که 
دراماتیک هســتند را بگیرم. البتــه درام را در 
جای جایش بگذارم و بعد تبدیلش کنم به یک 
فیلمنامه. یک فیلمنامه ای که خیلی دوســت 
داشتم آن را بسازم و متاسفانه موفق به ساختش 
نشــدم، فیلمنامه ای بــود در مورد »شــیرین 
ابوعاقله« یک خبرنگار فلسطینی- آمریکایی که 
در اسرائیل کشته شد. من دقیقا براساس همان 
اطلاعاتی که خود اســرائیل به عنوان حادثه ای 
که منجر به قتل شیرین ابوعاقله شده بود، یک 
فیلمنامه نوشــتم و آن را به فارابی دادم. آن جا 
به من گفتند فیلمنامه خیلی خوبی است ولی 
شیرین ابوعاقله اش کم است! در صورتی که من 
این فیلمنامه را با توجه به کم و زیاد بودن شیرین 
ابوعاقله ننوشتم. من می خواستم ماجرای یک 
خبرنگار که واقعا کشته شده را بنویسم و بسازم. 
به نظرم آن فیلمنامه، فیلمنامه خوبی است که 
متاســفانه فارابی حمایت نکرد و ساخت آن با 

سرمایه شخصی سخت است. 

فیلمی که خیلی 
دوست داشتم آن را 
بسازم و متاسفانه 
موفق به ساختش 
نشدم، فیلمنامه ای 
بود در مورد »شیرین 
ابوعاقله« یک 
خبرنگار فلسطینی-

 آمریکایی که در 
اسرائیل کشته شد. 
من دقیقا براساس 
همان اطلاعاتی 
که خود اسرائیل به 
عنوان حادثه ای که 
منجر به قتل شیرین 
ابوعاقله شده بود، 
یک فیلمنامه نوشتم
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